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روتردام هلند، شهر معماری‌های جسورانه است؛ اما 
در میان تمام آسمان‌نخراش‌ها، سازه‌ای وجود دارد 
که قوانین جاذبه و هندســه را به بازی گرفته است. 
»خانه‌های مکعبی« شاهکار ذهن خلاق »پیت بلوم« 
معمار ساختارگرای هلندی است که رویای ساخت 
یک »روستای هوایی« را در دلِ شلوغی شهر محقق 
کرده است. بلوم در دهه ۸۰ میلادی با ایده‌ای انقلابی 
وارد میدان شــد: چرا خانه‌ها باید همیشه صاف و 
چهارگوش باشند؟ او مکعب‌های مسکونی را ۴۵ درجه 
چرخاند و آنها را با زاویه‌ای عجیب )۵۴.۷ درجه( روی 
ستون‌های ‌6ضلعی سوار کرد. نتیجه کار، مجموعه‌ای 
از 38مکعب زرد و خاکستری شد که وقتی از دور به 
آنها نگاه می‌کنید، شبیه درختانی انتزاعی در یک 
جنگل بتنی به‌نظر می‌رسند؛ جنگلی که به »جنگل 
بلاک« شهرت یافته است. هدف معمار، خلق فضایی 
بود که تراکم بالای شهری را با صمیمیت یک محله 
روستایی ترکیب کند و نوعی »بام شهری« بر فراز 
خیابان‌ها بسازد. زندگی در این مکعب‌ها تجربه‌ای 
 شــبیه فیلم‌های علمی-تخیلی اســت. هر واحد
 ۱۰۰ متری، 3طبقه دارد: ورودی در پایین، نشیمن و 
آشپزخانه در وسط و اتاق‌خواب‌ها در بالا. جالب‌ترین 
بخش، طبقه آخر یا همان اتاق هرمی است که با ۱۸ 
پنجره، نمایی ۳۶۰ درجه از شهر به ساکنان می‌دهد. 
البته زندگی در کج‌ترین خانه‌های دنیا چالش‌های 
خودش را دارد؛ دیوارهای مورب باعث شده‌اند حدود 
یک‌چهارم فضا عملاً غیرقابل استفاده باشد و مبلمان 
باید به شکلی خاص طراحی شود. امروز این مکعب‌ها 
فراتر از یک مجتمع مسکونی به نماد جسارت روتردام 

تبدیل شده‌اند. 

جنگلی از مکعب‌های معلق
گشت و گذار

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
مؤمن ، آسان گير ، نرم خو ، سهل گير و مورد 

اعتماد است .
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حافظ
سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست

کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

دور دنیا

سوژه روز

جزیره‌ای مرموز در اوتاوا

در سال‌جاری میلادی، صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین 
موتورهای اقتصادی جهان اســت که سهم چشمگیری از 
اشــتغال و تولید ناخالص داخلی کشــورهای گوناگون را 
به‌خود اختصاص داده اســت. در این میان برخی از مردم 
حتی ناداشــته‌های خود را هم به‌گونه‌ای ارائه می‌دهند تا 
گردشگران از اقصی‌نقاط جهان برای بازدید از آنها ترغیب 
شــوند. نمونه‌اش یک خودروی ولوو در جزیره‌ای بســیار 
کوچک وســط دریاچه‌ای ‌مصنوعی در شهر اوتاوا در ایالت 
ایلینوی آمریکاست که سال‌هاســت در آنجا پارک شده و 

گردشگران را برای تماشا به‌سوی خود می‌کشاند.
ماجرا از این قرار است که سال‌ها پیش در شهر اوتاوا، معدنی 
متروکه بود که بر اثر بارندگی به دریاچه‌ای مصنوعی تبدیل 
شد. وسط این دریاچه هم جزیره‌ای کوچک به اندازه یک 
خودرو بیرون از سطح آب خودنمایی می‌کرد. در نزدیکی 
این دریاچه، تعمیــرکاری به نام »اســکات مان« زندگی 
می‌کرد که با دیدن جزیره، فکر بکری به ذهنش رســید. 
او تصمیم گرفت به کمک بیل مکانیکــی، راهی موقت تا 
جزیره کوچک وســط دریاچه باز کند و خودرو ولوو مدل 
سال 2001 خود را روی آن جزیره پارک نماید. وقتی این 
 کار را انجام داد، راه موقت رسیدن به‌خودرو‌اش را با همان 
بیل مکانیکی محو کــرد تا یک معمــای عجیب برای هر 
بیننده‌ای مطرح شــود: »چگونه این خودرو وسط جزیره 

پارک شده؟«
آقای مان می‌خواست حل این ماجرا را به شکل مسابقه طرح 
کند تا توجه مردم به آنجا و تعمیرگاه کم‌رونقش جلب شود؛ 
اما به‌خاطر نگرانی از مســائل ایمنی نتوانست این مسابقه 
را برپا کند. با این حال تصمیم گرفت خودرو را در همانجا 
نگه دارد تا به‌عنــوان یک جاذبه تفریحــی و تبلیغی برای 
کسب‌وکارش عمل کند. و حالا بیش از 13سال است همین 
ولوو عجیب، گردشگران فراوانی را به‌سوی خود کشانده تا از 
خودرویی بازدید کنند که وسط دریاچه‌ای مصنوعی پارک 
شده است و اگر اتومبیلشان هم کمی ایراد داشت، سری به 

تعمیرگاه آقای مان بزنند.
این پروژه نه‌تنها توجه گردشــگران را به‌خود جلب کرده، 
بلکه ایــن روزها در فضــای مجازی نیز به‌عنــوان یکی از 
عجیب‌ترین نقاط ثبت‌شده در گوگل‌مپ شناخته می‌شود. 
این جزیره با امتیاز 4/9 از 5 که صدها بازدید‌کننده به آن 
داده‌اند، به یکی از نقاط محبوب و مرموز دیدنی تبدیل شده 
و نمونه‌ای از چگونگی تبدیل یک ایده ســاده به یک نقطه 

دیدنی و ماندگار است.

الجارُ ثمَُّ الدّارُ

این روزها متعلق است به حضرت زهرا)س( هم‌او که پدرش، 
حضرت محمد)ص( او را بسیار دوست داشت و درباره‌اش 
گفته »فاطمه پاره تن من اســت...«. حالا در این روزها هر 
گروه و دسته‌ای از نگاه خود به شکلی متفاوت ارادت خود 
را به این بانوی مهربان اعلام می‌کننــد؛ گروهی با پخش 
نذری، دسته‌ای با برافراشتن پرچم ســیاه و عده‌ای هم با 
برپایی مجلس عزا! به همین مناسبت دفتر بسیج روزنامه 
همشهری هم به شکلی متفاوت برای عرض ارادت کودکان 
و نوجوانان کارکنان این مؤسسه مطبوعاتی، مسابقه‌ای برپا 
کرد؛ مسابقه نقاشی ای که مورد استقبال هم قرار گرفت و 
بچه‌ها از نگاه خود به یکی از ویژگی‌های اول بانوی عالم با 
طرح و نقش و رنگ اشــاره می‌کردند. حالا در سالن طبقه 
همکف همشهری، آثار بچه‌ها به نمایش گذاشته شده است 
بیشتر آثار به ماجرای ســوختن در و ظلمی که در آن روز 
غم‌انگیز بر آن حضرت واقع شد اشاره کرده‌اند و برخی نیز 
به روز تولد ایشان، کمک آن حضرت و امام علی)ع( به فقرا و 
دیگر موضوعات! اما آوین حیدری 8ساله، به موضوعی اشاره 
کرده که تامل‌برانگیز است؛ به ماجرای نمازها و عبادت‌های 
خالصانه حضرت، به‌خصوص روزی که حین دعا، فرزندانش 
هم کنار او هستند و از حضرت می‌پرســند چرا ابتدا برای 
دیگران دعا می‌کنی؟ که حضــرت می‌فرمایند: »الجارُ ثمَُّ 

الدّارُ!«؛ یعنی اول همسایه، سپس خانه خود!
همین یک نکته از زندگی آن بزرگــوار، جهان‌بینی دختر 
رســول‌‌الله)ص( را نمایان می‌کند که 1400ســال پیش، 
تئوری ارائه شده توسط او به جهانی که در آن روزگار چندان 
متمدن هم  نبود این اســت که در زندگی اجتماعی، توجه 
به حقوق دیگران در اولویت است؛ موضوعی که بسیاری به 

آن کم‌توجهند!

عکس خانه

در روزگاری کــه دوربین‌هــای مداربســته و 
برچســب‌های امنیتــی جزو جدانشــدنی هر 
کسب‌وکاری شــده‌اند، تصویری ساده از یک باغ 
در حاشیه شــیراز، حال خوب و گمشده‌ای را به 
فضای مجازی تزریق کرده اســت. اینجا خبری از 
فروشنده‌های تیزبین یا صندوق‌های حسابگری که 
مدام شما را می‌پایند نیست؛ اینجا همه‌چیز بر پاشنه 

»اعتماد« می‌چرخد.
عکسی که علیرضا اسکندری ثبت کرده و این روزها 
در فضای مجازی پربازدید شده، دیواری کاهگلی را 
نشان می‌دهد که انگار مهربانی از درزهایش بیرون 
زده است. یک پلاکارد نارنجی‌رنگ با خطی ساده 
اما صمیمی، مانیفست کاسبی این باغدار شیرازی 
را فریاد می‌زند. او با جملاتی کــه هر کدام با واژه 
»خودت« شروع می‌شود، مشتری را نه یک خریدار 
غریبه که عضوی از خانواده می‌داند: »خودت بیا تو 
باغ انار بچین، خودت جــدا کن، خودت ترازو کن، 
خودت حساب کن… «و زیباتر از همه، پایان‌بندی 

شاعرانه اوست: »خودت، خودت باش.«
در حیاط این باغ، ســبدهای انار سرخ روی میزها 
چیده شده و ترازویی در گوشه‌ای قرار دارد، اما هیچ 
چشمی جز خدا و وجدان مشتری، ناظر بر معامله 
نیست. صاحب باغ حتی شماره تلفن خود را روی 
بنر نوشته تا اگر کسی کاری داشت تماس بگیرد، اما 
حضور فیزیکی ندارد. او به جای استخدام نگهبان 
و فروشنده، روی »سرمایه اجتماعی« و ذات پاک 

آدم‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.
این شیوه فروش که شــاید در نگاه اول چندان 
اقتصادی به‌نظر نرسد، در واقع خریدار را در چنان 
موقعیت اخلاقی سنگینی قرار می‌دهد که احتمال 
خطا را به صفر می‌رساند. استقبال گسترده کاربران 
از این تصویر، نشان داد که جامعه ما تا چه اندازه 
تشنه‌ دیدن چنین صحنه‌هایی از صداقت و اطمینان 
است. این پلاکارد نارنجی، فقط تبلیغ فروش انار 
نیســت، نمادی از فرهنگ اصیــل و مهمان‌نواز 
شیرازی‌هاســت که در آن، در باغ به روی همه باز 
اســت و »آدم بودن« تنها شرط ورود است. اینجا 

انارها طعم ناب اعتماد می‌دهند.

ضیافت انار و اعتماد

فاطمه عباســی | روزنامه‌نگار |   چمدان‌هایشــان را معمولا با ترکیبی از »کنجکاوی« و 
»هراس« می‌بندند. در ذهن بسیاری از آنها، ایران سرزمینی خاکستری است که رسانه‌های 
جریان اصلی غرب، سال‌هاست با واژگانی مثل »خطر«، »ناامنی« و »محدودیت« تصویرش 
 کرده‌اند. اما ماجرا درست از لحظه‌ای آغاز می‌شــود که چرخ هواپیما روی باند فرودگاه
 امام خمینی)ره( می‌نشیند و نخستین مُهر ورود بر پاسپورتشان می‌خورد. اینجا نقطه پایان 
تمام آن سناریوهای هالیوودی و آغاز یک »کشف بزرگ« است. آنها می‌آیند تا یک کشور 
تحت تحریم را ببینند، اما با تمدنی روبه‌رو می‌شوند که در رگ‌هایش زندگی با ضرباهنگی 

تند و پرشور جریان دارد. روایت توریست‌های خارجی از ایران، شبیه کنار‌زدن پرده‌ای 
ضخیم از مقابل پنجره‌ای رو به باغ است. آنها به جای بیابان‌های خشک و چهره‌های عبوس، 
با شهرهایی مدرن، خیابان‌هایی زنده‌تر از شب‌های اروپا و مردمانی روبه‌رو می‌شوند که 
»مهربانی«، زبان مشترک و بین‌المللی‌شان است. این گزارش، داستان تحول نگاه کسانی 
است که در چند‌ ماه اخیر، انتظار داشتند وارد »کره‌شمالی خاورمیانه« شوند، اما خود را در 
آغوش گرم‌ترین میزبانان جهان یافتند؛ روایتی از شکستن کلیشه‌ها؛ جایی که حقیقت 

ایران، قدرتمندتر از هزاران تیتر خبری دروغین، خود را به رخ می‌کشد.

ایران؛ بهشت توریست‌ها
روایت توریست‌های خارجی از تفاوت زمین تا آسمان واقعیت ایران با تبلیغات منفی

روایت اول: رکاب‌زنی که عاشق شد
مسافر ایرلندی

او یک ماجراجوی معمولی نبود؛ رکاب‌زنی بود که از 
سبزترین دشت‌های ایرلند راه افتاده بود تا شرق 
دور را فتح کند، اما قلبش را جایی در میانه راه، در 
فلات ایران جا گذاشت. این پسر جوان که با کوهی 
از هشدارهای امنیتی و نصیحت‌های دلسردکننده 
درباره خطرنا‌کبودن ایران مواجه شده بود، ویدئوی 
خداحافظی‌اش را به یک »نامه‌ عاشقانه« تبدیل کرد. 
او با دوچرخه از شهرهای ما گذشت و نه‌تنها خطری 
حس نکرد، بلکه مبهوت مردمی شد که وسط جاده 
برای تعارف چای نگه‌اش می‌داشــتند و خورجین 
دوچرخه‌اش را از میوه‌های باغشان پر می‌کردند. 
او در روایتی اعتراف کرد کســانی که او را از ایران 
ترســانده بودند، هرگز این مردم را نشناخته‌اند. 
برای او، ایران دیگر یک نام روی نقشــه نبود‌ بلکه 
حسی عمیق از تعلق به خانواده‌ای بزرگ بود که او را 

نمک‌گیر محبت‌های بی‌منت خود کردند.

روایت چهارم: فروریختن دیوار کلیشه‌ها
چیارا هرلمان

»چیارا«، دختر جوان آلمانی، با ذهنی پر از تصاویر 
سیاه‌و‌سفید شبیه ‌کره‌شــمالی سوار هواپیما شد. 
دوســتانش طوری با او خداحافظی کرده بودند که 
انگار به میدان جنگ می‌رود‌ اما شــوک فرهنگی 
او از همان لحظات اول در فــرودگاه و خیابان‌های 
شهر آغاز شد. او که انتظار فضایی بسته و غمگین 
را داشــت، با پار‌کهایی پر از خانواده‌های شاد در 
حال پیک‌نیک و کودکانی که در حوضچه‌ها آب‌بازی 
می‌کردند، مواجه شد. بزرگ‌ترین غافلگیری برای 
چیارا، دیدن زنان ایرانی بــود؛ زنانی که برخلاف 
تبلیغات رسانه‌های آلمانی، حضوری پررنگ، مدرن 
و پویا در جامعه داشــتند. او دید که مردم ایران 
چقدر به ســبک زندگی مدرن نزدیکند و برخورد 
محترمانه مردان ایرانی که در حمل وســایل به او 

کمک می‌کردند، تمام ترس‌هایش را شست و برد.

روایت دوم: اینفلوئنسرهای شگفت‌زده
بن و کایرن

»بن«، »کایرن« و دوستانشــان که عادت دارند 
جهــان را از دریچه دوربین گوشی‌هایشــان به 
میلیون‌ها نفر نشان دهند، این‌بار سوژه‌ای داشتند 
که الگوریتم‌های اینستاگرام را گیج کرد. آنها که 
با ذهنیتی غربی وارد ایران شده بودند، از دیدن 
خیابان‌هایی که تمیزتر از شهرهای آمریکا بود و 
زیرســاخت‌هایی که حس امنیت را فریاد می‌زد، 
شوکه شدند. اما اوج داستان زمانی بود که ویدئوی 
آنها از اصفهان وایرال شد؛ لحظه‌ای که یک بانوی 
ایرانی، صرفا برای خوشامدگویی، به آنها چیپس 
تعارف کرد. این صحنه ســاده اما عمیق، سیلی 
محکمی به چهره‌سازی‌های غلط رسانه‌ای بود. آنها 
در عکس نوشته هایشان نوشتند که ایران واقعی، 
ترکیبی از غذاهای معرکه و مردمی دوست‌داشتنی 
است که رسانه‌های غربی هرگز نخواسته‌اند دنیا 

آنها را ببیند. 

روایت پنجم: مترو، تحریم و واقعیت
آرتیوم

برای »آرتیوم«، توریست روس، ایران یک معمای 
حل‌نشده اقتصادی بود. او که تبلیغات زیادی درباره 
»کشور فلج‌شده زیر بار تحریم‌ها« شنیده بود، با 
دیدن قفسه‌های پر از کالای سوپرمارکت‌ها و جریان 
عادی زندگی مرفه در تهران، انگشت به دهان ماند. 
او با نگاهی مقایسه‌ای، متروی تهران را تحسین ‌و 
اعتراف کرد که شبکه حمل‌ونقل زیرزمینی پایتخت 
ایران، مدرن، تمیز و کارآمد است. سؤال بزرگی که 
در ذهن آرتیوم شکل گرفت، این بود: »پس اثر آن 
تحریم‌های کشنده‌ای که می‌گویند کجاست؟« او در 
ویدئوهایش گفت که ایران کشوری ثروتمند است که 
برخلاف تصورات، برای داشتن یک زندگی استاندارد 
نیازی به غرب ندارد. زیبایی روستاهای تاریخی که 
یادآور زادگاهش بود، ســفر به ایران را برای او به 

تجربه‌ای فراتر از یک گردش معمولی تبدیل کرد.

روایت سوم: شجاعت بازگشت
ژانت نیونِهام

سفر به کشوری که تیتر یک اخبار جنگی است، 
دل شــیر می‌خواهد اما »ژانت« ثابت کرد که 
جاذبه‌ ایران قوی‌تر از ترس است. او درست در 
روزهایی که تنش‌های منطقه‌ای بالا گرفته بود 
و همه از حمله حرف می‌زدنــد، ویدئوهایش از 
ایران را بازنشر کرد تا همبستگی‌اش را با مردم 
تهران نشــان دهد. ژانت اعتراف کرد که قبل 
از نخستین سفرش اســترس زیادی داشته و با 
خودش کلنجار می‌رفته، اما آنچه با چشــمان 
خود دیده، تمام معادلاتش را به‌هم ریخته است. 
او نه‌تنها پشیمان نشــد، بلکه ‌3ماه بعد دوباره 
بلیت گرفت تا جاهای نادیــده را ببیند. برای 
ژانت، ایران ترکیبی جادویی از تاریخ و فرهنگ 
بود که روحش را تسخیر کرد. او حالا بی‌صبرانه 
منتظر است تا باز هم به ایران برگردد و دوستان 

جدیدش را در آغوش بگیرد.

روایت ششم: سمفونی سفره ایرانی
نورما روکسانا

گاهی اوقات تمام فرهنگ و تاریخ یک کشــور، در 
طعم یک لقمه خلاصه می‌شود. برای »نورما«، بانوی 
گردشگر آرژانتینی، ایران در عطر سبزی‌های تازه 
و طعم بی‌نظیر نان و پنیر معنا شــد. او که شیفته 
صنایع‌دستی و هنر اســت، چنان مسحور سفره‌ 
ایرانی شد که آن را ستایش کرد. نورما اعتراف کرد 
که اگرچه کباب‌های ایرانی شهرت جهانی دارند، اما 
سادگی و صمیمیت نهفته در میان‌وعده‌های ایرانی، 
حس خانه را به او داده است. او که خود فعال حوزه 
فرهنگ است، از حجم بالای تبلیغات منفی علیه 
ایران گله‌مند ‌و معتقد بــود این »غبار دروغ«‌ مانع 
از آن شــده که مردم دنیا ببینند ایرانی‌ها چقدر 

صلح‌طلب و بافرهنگ هستند. 
پیام او واضح بود: طعم واقعی ایران را باید چشید، نه 

اینکه در اخبار شنید.‌


